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۷  8شــــــــــــــماره محله  66۱
 شـما می توانیـد اخبـار کو�ـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۱۵۱۰۴۵۹۵۱   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

سـمیرا‌منشـادی|رئیس شـورای اجتماعـی محلـه عسـکریه، در 
نشست رؤسای شوراهای اجتماعی محات منطقه ۷ به عنوان 
فعـال فرهنگـی برگزیـده در پویـش «مشـهد مهربـان» معرفـی و از 

او قدردانی شـد.
ایـن تجلیـل به خاطـر نقش آفرینـی م�ثر محمدعلی سـرحدی در 
مسـیر آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد طی سال ۱404 صورت 
گرفـت. او بـا جلـب مشـارکت خیـران محلـی، توانسـت گام هـای 
ارزشـمندی در این پویش بردارد. بر این اساس، مدیران شهری 
ح سـ�اس، از تاش هـای بی وقفـه رئیـس  بـا اهـدای گل و لـو
شـورای محلـه عسـکریه در پیشـبرد اهـداف خیرخواهانـه ایـن 

محلـه قدردانـی کردنـد.
در این مراسم، معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه ۷   بر اهمیت 

کید کرد. ح های نوع دوستانه تأ مشارکت های مردمی در طر

ه  ا ( همـر ع ( ضـا م ر ما عـت مسـجد ا م جما مـا ا
بـا اعضـای پایـگاه بسـی�، اعضـای شـورای 
اجتماعـی محلـه انقـاب و مدیـر امـور مسـاجد 
، مسـئول  ل علی�ـور بـا حضـور در منـزل جـا
هیئت محبان الرقیه)س(، از این خادم باسابقه 

اهل بیـت)ع( عیـادت کردنـد.
در این دیـدار صمیمی، حاضـران ضمن اطاع 
از رونـد درمـان و احـوال او، بـرای سـامتی و 
بازگشـت هرچـه زودتـرش بـه فعالیت هـای 
هیئـت و مسـجد دعـا کردنـد. جـال علی�ـور از 
چهره هـای شناخته شـده محلـه در برپایـی 
برنامه های مذهبی است و نام او برای بسیاری 
از اهالـی با خدمـت بی وقفه در مراسـم  مردمی 
گـره خـورده اسـت. ایـن عیـادت، نشـانه ای از 
پیونـد نزدیـک مسـجد، هیئـت و اهالـی محلـه 

در روزهـای سـخت بـود.

مـزار شـهید نـاو دنـا، ناخـدا سـوم جـواد بهبـودی، جمعه هـای هـر هفته،
بـه میعادگاهـی بـرای تجمـع و تجدیـد عهـد نوجوانـان محلـه طـرق 

تبدیـل شـده اسـت.
کاری هـای شـهدای دریـادل، ایـن نوجوانـان بـا هـدف پاسداشـت فدا

مـزار ایـن شـهید را برای نشسـت های هفتگی خـود انتخـاب کرده اند تا 
ضمـن مـرور زندگـی او، بـا آرمان هـای دفـاع از میهـن و سـربلندی پرچـم 
ایران پیمان ببندند. این اجتماعات خودجوش فرصتی فراهم آورده 
اسـت تا نسـل جدید محله، پیوندی عمیق با قهرمانان ملی خود برقرار 

کنـد و بر حراسـت از تمامیت ارضی کشـور اسـتوار بماند.

دو روحانـی محبـوب کـه بـه «حاجـی دوقلـو» شـهرت دارنـد، در برنامـه 
تجمعـات شـبانه و اعیاد محله پروین اعتصامـی حضور پیدا می کنند.
ایـن مراسـم هـر شـب به همـت جبهـه مردمـی فدائیـان اسـام در محله 
پرویـن، کنـار شـهرداری منطقـه۷ برگـزار می شـود و بـا اسـتقبال اهالـی 
همـراه بـوده اسـت. حضـور ایـن دو روحانـی در برنامه هـای پیشـین،
به ویـژه در دهـه ولایـت، مورد توجه مـردم محات مقدم، کـوی پلیس و 
پرویـن اعتصامـی قرار گرفت و بـه همین دلیل بار دیگـر در این اجتماع 

مردمـی حضـور یافته اند.

۷

نقش آفرینی فعال فرهنگی محله عسکریه○●�

عیادت محلی از خادم مسجد○●�

پیمان نوجوانان بر مزار ناخدا○●�

حضور «حاجی دوقلو» در پروین○●�

شما�ه خبر

سمیرا‌منشادی| رضا داوری، شهردار منطقه ۷، ا�ن ماه نه� خرداد با 
�ضور در مر�� ارت�اطات مردمی ۱۳۷به مدت ۹۰دقیقه �اس� �وی 
تماس هـای مردمـی بود. در ا�ـن ارت�اط مسـتمر مردمی �ـه هر ماه 
�ـورت می �یـرد، م�اون فنـی و اجرا�ـی، م�اون شهرسـازی، مد�ر 

رواب� عمومی و رؤسای ادارات، داوری را همراهی می �نند.

فنی وعمران، رکورددار بیشتر�ن درخواست شهروندان

۷
١٣٧

۱۷تماس
‌تعداد‌پیام‌های‌مردمی

۵تماس در حوزه خدمات  شهری ثبت شد. 
جمع آوری نخاله های ساختمانی در دهستانی۱۱، 

رفع سدمعبر کسبه در خیابان امام رضا۴۴، 
جمع آوری وانت های دوره گرد در بولوار 

رباط طرق و جمع آوری و رفت وروب در رباط طرق 
۹، جمع آوری زباله ها و مبارزه با حیوانات موذی 

در خیابان های شهید رجایی۳و۵  در محله 
زارعین، درخواست شهروندان بود.

حوزه‌خدمات‌شهری

۴تماس در این حوزه برقرار شد. شهروندان 
درخواست بررسی ساخت و ساز غیرمجاز بین ساعی 
۱۹و۲۱، ولیعصر۱۸ در محله طرق، شهید میراحمدی ۱۲

و شهید صباغی ۸ در محله سیدی را داشتند.

حوزه‌شهرسازی

شهروندی از منطقه۱۰ درخواست آسفالت داشت.

تماس‌‌متفرقه

۶ تماس به حوزه فنی وعمران اختصاص 
داشت. در این تماس ها شهروندان 

درخواست روکش آسفالت در معابر خیابان 
شهید صدر ۲۶، رباط طرق۳، صاحب الزمان ۱۵
در محله طرق و بولوار کارآفرین را داشتند. 

همچنین پیاده روسازی در بولوار شهید رجایی 
درمحله زارعین از دیگر مطالبات بود.

حوزه‌فنی‌و‌عمران

در حوزه ترافیک یک تماس به ثبت رسید و 
طی آن شهروندی درخواست کرد دوربرگردان 

شهرک ابوذر بررسی و اصلاح هندسی شود.

حوزه‌ترافیک

شهرآرامحله در هفته های آینده، مشکل اصلاح هندسی 
در شهرک ابوذر و پیاده روسازی در بولوار شهید رجایی را 

پیگیری خواهد کرد.

شهرآرامحله‌پیگیری‌می‌کند
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توسعه سرانه ورزشی○●�
 در ایـن جلسـه، شـهردار منطقـه ۸ از پیش بینـی بودجـه 
۱.۷ همـت بـرای اجـرای پروژه هـای مختلـف ایـن منطقـه 
کنون،  در سـال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسـال تا
سه پروژه در منطقه ۸ افتتاح شده است که شامل جلوخان 
پایانـه مسـافربری امام رضـا)ع(، دسترسـی تقاطـع میـدان انقـاب و 

لات خدمات شـهری می شـود. بهره برداری از انواع ماشـین آ
حسـن صالحی مفـرد بـا اشـاره به اینکه هـر محلـه در منطقـه ۸ نیازمند 
امکانـات و خدمـات متناسـب بـا شـرایط خـود اسـت، افـزود: تـاش مـا 
بـر ایـن اسـت کـه بـا اجـرای پروژه هـای مختلـف، بالاتریـن سـطح رفـاه 

را بـرای شـهروندان فراهـم کنیـم.

کنان محلـه امام خمینـی)ره( سـال ها خواسـتار  وی بـا بیـان اینکـه سـا
افزایش سرانه فضای سبز بوده اند، افزود: در همین راستا، فاز نخست 
بوسـتان جهان شـهر تـا پایـان خـرداد بـه بهره بـرداری کامـل می رسـد. 
همچنیـن مقـرر شـده اسـت زمیـن چمـن مصنوعـی در ایـن بوسـتان 
احـداث شـود تـا بخشـی از سـرانه ورزشـی دو محلـه امام خمینـی)ره( و 

شهیدبهشـتی تأمیـن شـود.

احیای محلات متناسب با نیازها○●�
شـهردار منطقـه ۸ بـا اشـاره به ظرفیت هـای محلـه جنـت گفـت: ایـن 
محلـه یکـی از محـات قدیمـی  شـهر مشـهد اسـت و بناهـای تاریخـی 
متعـددی در آن وجـود دارد کـه ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای جـذب 
گردشـگر و رونـق ایـن منطقه محسـوب می شـود. بـا زیباسـازی محیط 
و حمایـت از کارآفرینـان، می توان هویت این محله را دوباره احیا کرد.

صالحـی خاطرنشـان کـرد: بـازار سرشـور، به جامانـده از بـازار بـزرگ 
مشـهد، روایتگـر تاریـخ یک شـهر اسـت و محله امام رضا)ع( نیـز به دلیل 
هم جـواری بـا بـارگاه ملکوتـی امام هشـتم)ع( و حضـور زائـران، نیازمنـد 

توجـه ویژه ای اسـت.
لبـات بین دسـتگاهی  ۸ دربـاره رسـیدگی بـه مطا ر منطقـه شـهردا
شهروندان گفت: بخشی از درخواست های مردمی، حوزه های کاری 
کسـی رانی  سـایر ادارات مانند برق، آب وفاضاب، نیروی انتظامی، تا
و اتوبوس رانـی را دربـر می گیـرد کـه شـهرداری می توانـد پیـام شـما را 

بـه ایـن ادارات منتقـل کنـد.
وی، مشـارکت جویی را کلیـد حـل مشـکات شـهری دانسـت و افـزود: 
تـداوم همـکاری اعضای شـورای اجتماعـی محـات در انتقال دقیق 
نیازهـا و اولویت هـای هـر محلـه، بسترسـاز ارائـه خدمـات هدفمنـد و 

ارتقـای رضایـت شـهروندان خواهـد بـود.

از مشکل ترافیک تا نیازهای زیرساختی○●�
در ادامه نشست رئیس شورای اجتماعی محله امام رضا)ع( درخواست 
بهسـازی آسـفالت خیابان هـای دهاویـه و حمیدیـه را داشـت و گفت: 
بیمارستان علوی سال هاست که تعطیل شده اما هنوز تابلو پزشکان 
آن پابرجاسـت به طوری کـه گاهـی زائـران فکـر می کننـد کـه ایـن مرکـز 

دایر اسـت؛ خواهشـمندم جمع آوری تابلوها در دستور کار قرار گیرد.
رسـیدگی بـه روشـنایی کوچـه امام خمینـی ۸6 و همچنیـن گذاشـتن 
سـطل زبالـه هوشـمند در خیابان امام رضـا)ع( با توجه بـه پرترددبودن 

معبـر ایـن محلـه از دیگـر درخواسـت های احمدرضـا احمدیـان بـود.
رئیس شورای اجتماعی محله سرشور، فرسودگی و عقب نشینی نکردن 
ک را عامـل اصلـی مشـکات تـردد و ترافیکـی در ایـن محله  برخـی امـا
دانسـت و گفت: سال هاسـت این عقب نشـینی ها انجام نشـده و نبود 

تابلوهـای ترافیکی مناسـب در محله سرشـور مشـکل تـردد عابرپیاده 
و خودروها را دوچندان کرده است.

علـی قاسـمی ادامـه داد: همچنیـن سـرانه ورزشـی ایـن محلـه بسـیار 
ز زمیـن ورزشـی  ناچیـز اسـت، به طوری کـه درخواسـت اسـتفاده ا
ح کرده ایـم امـا همـکاری مناسـب  آموزش و پـرورش ناحیـه 2 را مطـر

صـورت نگرفتـه اسـت.

معضلی به نام دلارفروش ها○●�
نایب رئیس شورای اجتماعی محله جنت نیز گفت: اصلی ترین مشکل 
محلـه جنـت، تجمـع دلارفروش هـا در خیابـان امام خمینـی)ره( اسـت 
کـه راه عابـر پیـاده را سـد می کننـد و در خیابـان نیـز ترافیـک سـنگینی را 
باعـث می شـوند، به گونـه ای که صـدای اهالی و کسـبه را درآورده اسـت.
محمدحسـین خوشـنویس افـزود: به دلیـل نزدیکـی بـازار جنـت بـه 
حـرم امام رضـا)ع( و حضـور زائـر در ایـام شـلوغی، تعـدادی سـرویس 
بهداشـتی سـیار و نانوایـی در نقـاط مختلـف محلـه گذاشـته می شـود. 
درخواست می کنیم که در صورت امکان برخی از سرویس ها به دلیل 

نیـاز مجـاور و زائـر دائمـی شـوند.
رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه امام خمینـی)ره( دربـاره درخواسـت 
اهالی برای تعریض خیابان ثامن الائمه )ع( گفت: با توجه به مشکات 
ترافیکی زیاد این خیابان و اینکه بسیاری از خودروهای سواری برای 
رسـیدن بـه بزرگـراه از ایـن مسـیر اسـتفاده می کننـد، اهالی درخواسـت 

تعریـض این خیابان را دارند.
حسـن اسـماعیلی ادامـه داد: پیاده رو و جداول برخـی از خیابان های 
محلـه امام خمینـی)ره( از جملـه خیابـان فیاض بخـش فرسـوده اسـت 
و نیـاز اسـت کـه شـهردار بـا بازدیـد میدانـی، از نزدیـک در جریـان ایـن 

مشـکات قـرار گیرد.

درخواست راه اندازی روز بازار در بوستان ○●�
کوهسنگی

یکـی از اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه شهید بهشـتی نیـز پیشـنهاد 
راه انـدازی روز بـازار بـرای یـک روز در هفتـه در بوسـتان کوهسـنگی را 
ح کرد و گفت: یکی از معضات اصلی  درراستای حمایت از کارآفرینان مطر
که در محله شـکل گرفته، افزایش تعداد ساختمان های پزشکان است؛ 
به طوری کـه تـا چند سـال آینـده دردسـرهای خیابان عارف و محتشـمی 

را در ایـن محلـه شـاهد خواهیـم بود.
رمضانعی اخروی مایوان افزود: بولوار نامجو دارای 6 مدرسه است، ولی 
در آن هیچ پل عابرپیاده ای وجود ندارد و همین موضوع خطراتی برای 
دانش آمـوزان به ویـژه مقطـع ابتدایـی بـه وجـود آورده اسـت کـه نیازمند 

تأمل بیشـتر به منظور ایمن سازی است.

در نخستین دیدار شهردار جدید منطقه8
ح شد با اعضای شورای اجتماعی محلات مطر

 توسعه امکانات 
ورزشی و فضای 
سبز در منطقه

نجمـه‌موسـوی‌زاده| نشسـت صمیمانـه شـهردار 
منطقه ۸، معاونان او و رؤسای ادارات این منطقه 
بـا اعضـای شـورای اجتماعی محـلات منطقه۸ 
شهری با هدف تعامل مستقیم مسئولان شهری 

در مسجد امام حسن مجتبی)ع( برگزار شد.
رؤسـای شـورای اجتماعـی پنج محلـه در ایـن 
تـی همچـون بهسـازی  نشسـت بـه موضوعا
پیاده روهـا، مدیریـت ترافیک، کمبـود فضاهای 
شـی و سـبز و همچنیـن تعییـن تکلیـف  ز ر و
وری در خیابان هـای  عقب نشـینی های ضـر

اطـراف حـرم مطهـر رضـوی، اشـاره کردنـد.
ر منطقـه ۸، بـا  ، شـهردا لحی مفـرد حسـن صا
ح شده از سوی  کید بر پیگیری مطالبات مطر تأ
اعضای شورای اجتماعی محلات، قول رسیدگی 
بـه مشـکلات را داد و گفـت کـه بـرای افزایـش 
سـرانه های خدماتـی، به ویـژه در حـوزه فضـای 
سـبز و امکانات ورزشی، برنامه های مشخصی 
مانند افتتاح بوستان جهان شهر، سالن ورزشی 

و اسـتخر در دسـتور کار قرار دارد.
بعـد از این نشسـت شـهردار منطقـه۸ به همراه 
معاونـان و رؤسـای ادارات از محلـه سرشـور 

بازدیـد کردنـد.

هم قدم

8
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داستان جلد

تابستان به یاد ماندنی

 بـا آنکـه حـدود هشـت ماه از فـوت علی آقـا می گـذرد، هروقـت در خانـه ،
صحبت او پیش کشـیده می شود، اشـک های همسرش، هایده پاینده،
راه می افتد. او، عروسش آسیه آرفون و پسرانش سجاد، حجت و سبحان،

هنوز هم باور ندارند که پشـت و پناهشـان از دسـت رفته اسـت.
هایده خانم متولد تهران است و از سه سالگی همراه خانواده اش به مشهد 
آمده انـد. مرحـوم علی آقـا پسـرخاله اش بـوده اسـت، امـا تا هنگامی که به 
خواسـتگاری اش آمـد، یکدیگـر را ندیده بودنـد. در این بـاره هایده خانم 
توضیح می دهد: همسـرم متولد ۱34۱ بود و من متولد ۱3۵2 هسـتم. بعد 
از جدایـی خالـه ام از همسـرش، علـی هـم کـه آن زمـان کودک بـود، همراه 
پدرش رفت. ما سـال ها او را ندیدیم تا اینکه بعداز برگشـتنش از سـربازی 

با خاله ام دوبـاره ارتباط گرفت.
 هایده خانم با گذشـت 3۵سـال از ازدواجشـان هنوز هم وقتی دیدار اول 
بـا همسـرش را به خاطر مـی آورد، چشـم هایش برق می زنـد؛«علی همان 
بـار اولـی کـه مـن را دیـده بـود بـه مـادرش گفتـه بـود بـرای خواسـتگاری پـا 
پیش بگذارد. مادرم در پاسخ خواهرش گفته بود که «دخترم هنوز درس 
می خواند و کوچک است؛ دست کم بگذارید دوره راهنمایی  اش را تمام 

کنـد.» خالـه از مادرم قول گرفت خواسـتگار دیگری بـه خانه راه ندهد.»
خنده کم رنگی روی لب های هایده خانم می نشیند و با همان حجب 
و حیایش می گوید: روزی که رفتم کارنامه سوم راهنمایی ام را بگیرم،
قـرار بـود فردایـش برویـم و خریدهـای عروسـی مان را انجـام بدهیـم.

تابسـتان سـال6۹ زندگی مشـترکمان را 
شـروع کردیـم. حاصل این ازدواج 

سـه پسـر بـه نام هـای سـبحان،
حجت و سـجاد است.

یک  عش� فوتبالی

؛ د تشـه بـو آ و ی د لی هـا تبا ن فو ز آ قـا ا م علی آ حـو مر
همان هایـی کـه ایـن ورزش برایشـان از آب و نـان هـم 

واجب تـر اسـت. هایده خانـم دراین بـاره می گویـد: از همان 
روزی کـه او را شـناختم، متوجـه عاقـه زیـادش بـه فوتبـال 

شـدم. علـی همیشـه می گفـت بچه هـای الان، عشـق بـه فوتبـال 
را درک نکرده انـد. او برایـم تعریـف کـرد وقتـی بچـه بـود، سـه روز تمـام 

بـه پـدرش اصـرار کـرد برایـش لباس ورزشـی بخـرد، اما خبـری از خریـد لباس 
نبـود. دسـت آخر خواهرش یک دسـت لباس ورزشـی برایش خریـد. وقتی این 
خاطـره را تعریـف می کـرد، انـدازه ذوقـش را نمی توانسـت برایـم توصیـف کنـد.
علی آقـا حسـابدار یـک شـرکت خصوصـی بـود. او در محـل کارش تیـم فوتبـال 
تشـکیل داد و تـا قبل از بازنشسـتگی، کاپیتان تیمشـان بود. او حتی چند دوره 
در جـام رمضـان، کاپ قهرمانـی را بـه همـراه تیمشـان گرفـت. هرزمـان فوتبـال 

از تلویزیـون پخـش می شـد، آن را بـه دقـت نـگاه می کـرد.
علی آقا با همین عاقه زیاد، در زمین فنس کشـی محله عسـکریه تیمی از بچه ها و 
بزرگ ترهـا تشـکیل داده بود. آن ها را دور هم جمع می کـرد و آموزش می داد و حتی 
مسـابقه برگـزار می کـرد. از نظـر هایده خانـم پاینـده، همسـرش بیـن اهالـی محلـه 
محبـوب بـود؛«وقتـی  از سـر کار بـه خانـه برمی گشـت، در کوچـه کـه بـود از صـدای 
بچه هایـی کـه سـامش می کردنـد و مـدام می پرسـیدند علی آقـا کـی برویـم فنس،

بـازی کنیـم، می فهمیـدم کـه علی بـه خانه آمده اسـت.»
هنـوز هـم وقتـی هایده خانـم تـوی آشـ�زخانه مشـ�ول پخت وپـز یـا مقابـل 
تلویزیـون در حـال نگاه کـردن برنامه هـای مورد عاقـه اش اسـت، صـدای 
علی آقا را که مشـ�ول خوش وبش کردن با بچه هاسـت، می شنود. هنوز انتظار 

می کشـد هـر لحظـه همسـرش کلیـد را در قفـل در بچرخانـد و وارد خانـه شـود.

سمیرا‌منشادی| ب� دری� بخشیدند؛
ع مـال دنیـا، کـه پاره هـای تـن  بخششـی نـه از نـو

و  ز ر ، آ . درسـت موقعـی کـه بـا تمـام وجـود ا یزشـان ر عز
می کردنـد از روی تخـت بیمارسـتان بلنـد شـود، بگویـد، بخنـدد،

کـی را بـا ایـن جملـه  بیایـد، بـرود، امـا درسـت همـان روزهـا دکتـر، آب پا
ی  عضـا . ا سـت ه ا ی شـد گ م�ـز ن مـر تـا ر : بیما یخـت ن ر ستشـا ی د و ر

خانـواده، میـان اشـک و آه بایـد سـخت ترین تصمیـم عمرشـان را می گرفتنـد 
یـن امتحـان زندگی شـان را پـ� می دادنـد. آن هـا تـن بـه خواسـته  رگ تر و بز

عزیزشـان دادنـد و بـا ایـن بـاور عمیـ� کـه «خدایـا راضـی ام بـه رضـای تـو» بـدن 
ک جای گرفـت در حالی که پاره های تن او، زنده و پرقوت  سـرد عزیزشـان در خـا
در بـدن دیگـران زنـده اسـت و آهنـ� زندگـی تـازه ای را بـرای �نـد بیمار لاعلاج 

، ، قلـب . اعضـای بـدن بـه شـهرهای مختلـف فرسـتاده شـد کـوک می کننـد
�شـم ها، کلیه هـا، پوسـت و...  .

کن خیابـان  نزدیـک بـه هشـت ماه از درگ�شـت علـی یزدیـان، سـا
احسان در محله عسکریه، می گ�رد. آنچه در ادامه می خوانید،

ن  بـا ز ز ن ا یـا د ن بخشـی علـی یز ی جا هـا ز و یـت ر ا و ر
خانواده اش اسـت.

روایـت کارت اهـدای عضـو ایـن خانـواده بـه سـال ها 
قبـل برمی گـردد. آن طور کـه هایده خانـم روایـت می کنـد، اول 

او بـوده کـه بـرای گرفتـن کارت اهـدای عضـو اقـدام کـرده اسـت. برایمان 
این طـور توضیـح می دهـد: سـال ۱3۷۵ بـه واسـطه خواهرشـوهرم کـه در 

بیمارسـتان کار می کنـد بـا موضـوع اهـدای عضـو آشـنا شـدم. فرم هایـی 
آورده بود و توضیح داد که در صورت مرگ م�زی و تأیید پزشکان، اعضای 

بـدن بـه دیگـران اهدا می شـود. به نظـرم کار خوبـی بود. همـان زمان فرم را 
از خواهرشـوهرم گرفتـم و پـر کـردم. بعـد از مدتـی، کارت اهـدای عضـو برایم 

آمد. وقتی همسـرم متوجه شـد، از این کار خوشـش آمد و برای گرفتن کارت 
اقـدام کـرد. از زمانی کـه کارتـش آمـد، دائـم می گفـت چـه خـوب می شـود که 
بتوانـم بعـد از مرگـم اعضـای بدنـم را اهـدا کنـم. دوسـت دارم بدنـم بعـد 
از فـوت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـدا شـود تـا دانشـجویان بتواننـد از 

آن بـرای درسشـان اسـتفاده کننـد. بعـد از دیـدن سـریال پایتخـت هـم 
کـه اعضـای بـدن بابا پنجعلـی اهـدا شـد، می گفـت کاش بـرای مـن هم 

چنیـن اتفاقـی صـورت بگیـرد. بـا آنکـه مـن هـم ایـن کارت را داشـتم،
هیچ وقـت حرف هایـی را کـه همسـرم مـی زد، بـه زبـان نمـی آوردم.

بسـیار مشـتاق بـود کـه مرگـش بـه گونـه ای باشـد کـه بتوانـد 
اعضـای بدنـش را اهـدا کنـد.

خانواده  ��دیان با اهدای اعضای بدن �در به و�یت او عمل �ردند

آخرین درس مربی ورزش 
�ردان� به شا

 مرب� ورزش مدرسه

در محله، همه او را به عنوان مربی ورزشی شـهرک عسکریه می شناسند.
از چهار سـال قبـل کـه کوچک تریـن پسـرش بـه دبسـتان رفـت و متوجـه 
شـد که مدرسـه مربی ورزش ندارد، برای آموزش ورزش بچه ها داوطلب 
شـد. بـا پذیرفته شـدن درخواسـتش، رابطـه دوسـتانه او بـا بچه هـای 

محلـه از قبـل هم بیشـتر شـد.
سبحان آرام کنار مادرش نشسته است و به حرف های ما گوش می کند.
غم سـنگین نبود پدر را در چشـم هایش می شـود خواند. او کاس چهارم 
است و در یک آن به میان حرف هایمان می آید و می گوید: به پدرم افتخار 
می کـردم کـه مربـی ورزش مدرسـه مان اسـت. وقتـی می دیـدم بچه هـا 

پدرم را دوسـت دارند و دورش حلقه می زنند، قند توی دلم آب می شـد.
حـالا نـه مدرسـه رفتن و نـه فوتبال بازی کـردن، هیچ کـدام برای سـبحان 
جذابیتـی نـدارد. هر جـا می رود، پدرش را بـه یاد می آورد که با یـک لبخند 

بـزرگ روی صورتش به او فوتبال آموزش می داد.

خنده کم رنگی روی لب های هایده خانم می نشیند و با همان حجب 
و حیایش می گوید: روزی که رفتم کارنامه سوم راهنمایی ام را بگیرم،
قـرار بـود فردایـش برویـم و خریدهـای عروسـی مان را انجـام بدهیـم.

تابسـتان سـال6۹ زندگی مشـترکمان را 
شـروع کردیـم. حاصل این ازدواج 

سـه پسـر بـه نام هـای سـبحان،
حجت و سـجاد است.

هنـوز هـم وقتـی هایده خانـم تـوی آشـ�زخانه مشـ�ول پخت وپـز یـا مقابـل 
تلویزیـون در حـال نگاه کـردن برنامه هـای مورد عاقـه اش اسـت، صـدای 
علی آقا را که مشـ�ول خوش وبش کردن با بچه هاسـت، می شنود. هنوز انتظار 

می کشـد هـر لحظـه همسـرش کلیـد را در قفـل در بچرخانـد و وارد خانـه شـود.

روایـت کارت اهـدای عضـو ایـن خانـواده بـه سـال ها 
قبـل برمی گـردد. آن طور کـه هایده خانـم روایـت می کنـد

او بـوده کـه بـرای گرفتـن کارت اهـدای عضـو اقـدام کـرده اسـت
این طـور توضیـح می دهـد

بیمارسـتان کار می کنـد بـا موضـوع اهـدای عضـو آشـنا شـدم
آورده بود و توضیح داد که در صورت مرگ م�زی و تأیید پزشکان

بـدن بـه دیگـران اهدا می شـود
از خواهرشـوهرم گرفتـم و پـر کـردم

آمد. وقتی همسـرم متوجه شـد
اقـدام کـرد. از زمانی کـه کارتـش آمـد

بتوانـم بعـد از مرگـم اعضـای بدنـم را اهـدا کنـم
از فـوت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـدا شـود تـا دانشـجویان بتواننـد از 

آن بـرای درسشـان اسـتفاده کننـد
کـه اعضـای بـدن بابا پنجعلـی اهـدا شـد

چنیـن اتفاقـی صـورت بگیـرد
هیچ وقـت حرف هایـی را کـه همسـرم مـی زد

بسـیار مشـتاق بـود کـه مرگـش بـه گونـه ای باشـد کـه بتوانـد 
اعضـای بدنـش را اهـدا کنـد

پدرم را دوسـت دارند و دورش حلقه می زنند
حـالا نـه مدرسـه رفتن و نـه فوتبال بازی کـردن

جذابیتـی نـدارد. هر جـا می رود، پدرش را بـه یاد می آورد که با یـک لبخند 
بـزرگ روی صورتش به او فوتبال آموزش می داد

کارت باارزش اهدای عضو
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شـاید بـا خوانـدن ایـن مطلـب بـه فکـر بیفتیـد کارت اهـدای عضـو دریافـت کنیـد، امـا 

نمی دانیـد چطـور بـه خانـواده بـزرگ اهـدای اعضـا ب�یوندیـد. دو مسـیر سـاده بـرای 

ایـن کار وجـود دارد.

می توانید با مراج�ه به نشانی

http://hospital.mums.ac.ir/sites/moth/Lists/List6/view.aspx

.و با پر �ردن فرم، �ارت عضویت دریافت �نید

می توانیـد �ضـوری بـه بیمارسـتان منت�ریـه واقـ� در خیابـان امام خمینـی ۲۵ روبـه روی 

سـاختمان ��ـا مراج�ـه �ـرده و فرم هـا را از بخـ� روابـ� عمومـی دریافـت و پـر �نیـد.

راه اول

راه دوم

آخرین دیدار

در ایـن سـال ها هیچ وقـت بیمـاری خاصـی نداشـت و روز و روزگارش بـا ورزش و کار سـ�ری 
می شـد، تـا شـهریور سـال گذشـته کـه زندگـی دیگـری بـرای علی آقـا رقـم خـورد. تا قبـل از این 
اتفـاق، شـهریور بـرای هایده خانـم و خانـواده اش مـاه شـیرین و شـادی بـود، زیـرا قـرار بـود 
بـرای دامـادی پسـر خواهـرش بـه رفسـنجان برونـد. تاش هـای خواهـر هایده خانـم بـرای 
همراهـی علی آقـا در ایـن سـفر بی نتیجـه مانـد و هایده خانـم و پسـر کوچک تـرش تصمیـم 
گرفتند تنهایی به این مراسـم بروند. او از آخرین باری که همسـرش را دید، برایمان این طور 
کیـد کـرد تـا نزدیک تریـن جایـی کـه  کسـی گرفـت و بـه راننـده تأ نقـل می کنـد: برایمـان تا
امـکان دارد بـرود؛ زیـرا وسـیله زیـاد داشـتم. نگـران بـود کـه اذیـت شـویم. چند بـار بـا یکدیگر 
در طـول مسـیر صحبـت کردیـم. بـه مـن اطمینـان داد کـه راحت اسـت و عروسـمان هوایش 

را دارد. ناراحتـی یـا دردی نداشـت.
آسـیه آرفون، همسـر سـجاد، یازده سال اسـت که از کرمان به مشـهد آمده و به جمع این خانواده 
اضافـه شـده اسـت. از مهربانـی و پشـتوانه بـودن پدرشـوهرش برایمـان می گوید. غم را می شـود 
از لابـه لای صحبت هایـش حـس کـرد. آسـیه خانم آن روز تلـخ را این گونـه بیـان می کنـد: یـک 
روز پدر شـوهرم در شـکمش احسـاس ناراحتـی کـرد. بـا یکـی از اقـوام کـه پزشـک اسـت، تمـاس 
ح حالی که شـنید، توصیـه کرد پدر را بـه بیمارسـتان ببریم. در بیمارسـتان عکس  گرفتیـم. بـا شـر
و سـونوگرافی گرفتنـد و چیـزی در عکـس و آزمایش هـا نبـود؛ به همین دلیـل مرخصـش کردنـد.

عـروس ایـن خانـواده می گویـد: تـا نیمه شـب کنـارش بـودم و بـا هـم صحبـت کردیـم. پیشـنهاد 
دادم مـن و همسـرم کنـارش باشـیم امـا قبـول نکـرد. صبـح روز بعـد، می خواسـتم از خانـه بیـرون 
بـروم، گفتـم بهتـر اسـت اول بـه پـدر سـام کنـم و بعـد بـروم. وقتـی آمـدم بـالا، دیـدم در بـاز اسـت و 
پدرشـوهرم در آشـ�زخانه افتـاده اسـت. همسـرم را خبـر کـردم و بعـد هـم اورژانـس آمـد و او را بـه 

بیمارسـتان منتقـل کردیـم. متصدیـان اورژانـس گفتنـد در طـول مسـیر ایسـت 
کسـیژن به م�ز نرسـیده  قلبـی کـرده و سـه تـا از رگ ها گرفته و بـرای مدتی کوتاه ا

اسـت؛ با این حـال او را در بیمارسـتان بسـتری کردنـد.

 بیا برگردیم خانه

آن هـا نمی دانسـتند بـه مادرشـان چطـور خبـر بدهند. او تـازه به 
رفسـنجان رسـیده بـود. پسـرها بـا خاله شـان تمـاس گرفتنـد و 

بستری شـدن پدرشـان را خبـر دادند. هایده خانـم به محض 
مطلع شـدن بلیت گرفت و به مشـهد بازگشـت. در تمام طول 
مسـیر بـه ایـن فکـر می کـرد کـه همسـرش فـوت کـرده اسـت و 

آن هـا نمی خواهنـد حقیقـت را بـه او بگوینـد.
هایده خانـم می گویـد: نمی دانیـد چـه کشـیدم تـا بـه مشـهد رسـیدم. راه 
دو برابـر همیشـه طولانی بود. وقتی رسـیدم، پسـرها به اسـتقبالم آمدند.

مسـتقیم بـه بیمارسـتان رفتیـم. بـه هـر طریقـی بـود، پرسـتارها را راضـی 
کـردم کـه بالای سـرش بـروم.

ب�ض برای حرف زدن مجال نمی دهد. اشـک مثل ابر بهار روی صورتش 
جـاری می شـود. کمـی کـه آرام تـر می شـود، می گویـد: بـه همسـرم گفتـم مـن 

برگشـته ام کـه تـو را بـا خودمـان ببریم خانـه. تو هـم بلند شـو؛ حاضر شـو برویم.
امـا علی آقـا انـگار قصـد برگشـت به خانـه را نداشـت. تـا ۹ روز بعـد، دل هایده خانم 
فقط به دیدن همسرش از طریق مونیتور بیمارستان خوش بود. امید داشت همسر 
ورزشـکارش هـر لحظـه بـه هـوش بیایـد و همراهـش بـه خانـه برگـردد. تصاویـری را کـه از 
آخریـن دیدارشـان داشـت، در ذهنـش مـرور می کـرد و مکالمه هایی را کـه با یکدیگر داشـتند،

با خـودش زمزمـه می کرد.

روایـت کارت اهـدای عضـو ایـن خانـواده بـه سـال ها 
قبـل برمی گـردد. آن طور کـه هایده خانـم روایـت می کنـد، اول 

او بـوده کـه بـرای گرفتـن کارت اهـدای عضـو اقـدام کـرده اسـت. برایمان 
این طـور توضیـح می دهـد: سـال ۱3۷۵ بـه واسـطه خواهرشـوهرم کـه در 

بیمارسـتان کار می کنـد بـا موضـوع اهـدای عضـو آشـنا شـدم. فرم هایـی 
آورده بود و توضیح داد که در صورت مرگ م�زی و تأیید پزشکان، اعضای 

بـدن بـه دیگـران اهدا می شـود. به نظـرم کار خوبـی بود. همـان زمان فرم را 
از خواهرشـوهرم گرفتـم و پـر کـردم. بعـد از مدتـی، کارت اهـدای عضـو برایم 

آمد. وقتی همسـرم متوجه شـد، از این کار خوشـش آمد و برای گرفتن کارت 
اقـدام کـرد. از زمانی کـه کارتـش آمـد، دائـم می گفـت چـه خـوب می شـود که 
بتوانـم بعـد از مرگـم اعضـای بدنـم را اهـدا کنـم. دوسـت دارم بدنـم بعـد 
از فـوت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـدا شـود تـا دانشـجویان بتواننـد از 

آن بـرای درسشـان اسـتفاده کننـد. بعـد از دیـدن سـریال پایتخـت هـم 
کـه اعضـای بـدن بابا پنجعلـی اهـدا شـد، می گفـت کاش بـرای مـن هم 

چنیـن اتفاقـی صـورت بگیـرد. بـا آنکـه مـن هـم ایـن کارت را داشـتم،
هیچ وقـت حرف هایـی را کـه همسـرم مـی زد، بـه زبـان نمـی آوردم.

بسـیار مشـتاق بـود کـه مرگـش بـه گونـه ای باشـد کـه بتوانـد 
اعضـای بدنـش را اهـدا کنـد.

هر روز امیدوارتر از روز قبل، از پرستارها میزان هوشیاری 
همسـرش را سـ�ال می کـرد، بـه امیـد اینکـه بهبـودی در وضعیتـش 

ایجـاد شـود؛ تـا اینکـه یـک روز ماننـد هـر روز، آیفـون اتـاق مراقبت هـای ویـژه 
را زد. پرسـتار بـه او گفـت کـه بیمارشـان دچـار مـرگ م�ـزی شـده و نیـاز اسـت کـه همـه 

اعضـای خانـواده سـاعت ۱4 همـان روز در بیمارسـتان جمع شـوند. مـادر خانـواده به بقیه 
خبر داد. هنگامی که در اتاق جمع شـدند، پرسـتاری وضعیت علی آقا را تشـریح کرد. آن ها حتی 

پیشـنهاد کردند که مرحوم را به بیمارسـتان دیگری منتقل کنند، اما پرسـتار برایشـان توضیح داد 
گـر دسـتگاه ها از علی آقـا جدا شـود، زنـده نخواهـد ماند. ا

هایده خانـم می گویـد: سـجاد راضی نمی شـد. من و حجت با او صحبت کردیم. بـه او گفتیم که پدرش 
چقدر آرزوی اهدای عضو داشـته اسـت. حجت گفت بگذار پدر به آرزویش برسـد.

 بالاخـره سـجاد بـا قلبـش کنـار آمـد و همگـی بـرای اهـدای عضـو رضایـت دادنـد. علی آقـا بـرای پیونـد 
بـه بیمارسـتان منتصریـه منتقـل شـد. پوسـت، قرنیـه و کبـد بـرای اهـدای عضـو برداشـته و پیکـر 

جان بخـش بـه خانـواده اش تحویـل داده شـد.
 هایده خانـم ن�رسـیده کـه اعضـا بـه چه افرادی اهدا شـده اسـت. به قـول خودش: دلش 

را نـدارم کـه بدانم چه کسـانی گیرنده اعضا هسـتند، اما همیـن که می دانم اعضای 
ک  بـدن همسـرم هنـوز بیـن مـا هسـت و در یـک نقطـه ای از ایـن آب و خـا

در حـال ادامـه حیـات اسـت خوشحالم.همسـرم بـه  آرزویـش رسـید.

 امیدی که ناامید شد

عمل به وصیت پدر

 سـجاد و حجـت، دو پسـر بـزرگ علی آقا هنـوز هم با فوت پدرشـان 
کنـار نیامده انـد. غـم در کامشـان مـوج می زنـد. آن هـا فوتبـال را 
از پـدر یـادگاری دارنـد. خاطره هایشـان در ایـن زمینـه مشـترک 
اسـت؛مثا  روزهایـی کـه با پدر به سـالن ورزشـی می رفتنـد. با توپ 
پاسـتیکی و چندآجـر، دروازه درسـت کـرده و بچه هـای محلـه را 
سـرگرم می کرد. از ذوق و شـوق پدرشـان می گویند که چطور برای 

بچه هـای تیـم محله شـان جایـزه تهیـه می کـرد.
 سـجاد دربـاره آخرین بـاری کـه پـدرش را دیـده اسـت، برایمـان 
می گویـد: تـا آخریـن لحظه هـا بـا هـم بودیـم. هـر روز بعـد از اتمـام 
کارم بـه دیدنـش می رفتـم. بـا خـودم می گفتـم مثـل آن فامیلمـان 

کـه در کمـا بـود، بـه هـوش می آیـد و می برمـش خانـه.
درباره روزی که پرسـتار برای اهدای عضو با آن ها صحبت کرده 
اسـت، این طـور توضیـح می دهـد: از خاطـرم رفتـه بـود کـه پـدرم 
کارت اهـدای عضـو گرفتـه. بـرادرم گفـت کـه پدرمـان آرزو داشـت 
اهـدای عضـو انجـام بدهـد و مـا بایـد او را بـه آخریـن وصیتـش و 

آرزویـش برسـانیم.
سـجاد درخصـوص تأثیـر کاری کـه پـدرش انجـام داده اسـت،

می گویـد: همسـرم و یـک نفـر دیگـر از اقواممـان در بیمارسـتان 

بـرای پرکـردن فـرم اهـدای عضـو اقـدام کردنـد.
حجـت، پسـر دیگـر ایـن خانـواده، می گویـد: هر کـدام از اقـوام مـا 
متوجـه اهـدای عضـو شـد، گفـت پدرتـان چـه کار ارزنـده ای کـرده 
اسـت. بدون شـک او زنده اسـت. حتی دانش آموزان مدرسـه هم 
از ایـن کار پدرم باخبر شـدند و آن ها هم گوشـه ذهنشـان، اهدای 

عضـو می مانـد و شـاید در آینـده بـرای ایـن کار خیـر اقـدام کننـد.
او ادامـه می دهـد: بچه های محله لطف داشـتند و فنس ورزشـی 
را بـه یـاد پدرم نام گـذاری کردند. این کارشـان سـبب می شـود نام 

او همیشـه زنده بماند.
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راه تجربه

نجمـه‌موسـوی‌زاده| تکان خـوردن پر�م هـای سـه رن� کشـور 
در ت�لـ� نـور سـبز رن� گنبد سـبز جلـوه دیگـری دارد. زنـان در 
یک سـو و مردان در سـوی دیگر میدان ایسـتاده اند و همراه با 
صدای بلندگو شعارهای حماسی سر می دهند. در گوشه ای از 
میدان هم موکبی برپا شده است تا به دست شرکت کنندگان 

در اجتماع مردمی، �ای و شـربت بدهد.
بیـش از نود  شـب اسـت کـه اهالـی و کسـبه محلـه سرشـور در 
میـدان گنبـد سـبز حضور دارند تا بگویند راه رهبر شـهید ادامه 

دارد و آن هـا همچنـان پـای آرمان های ن�ام ایسـتاده اند.

کتاب تا تقدیر از ۲۰ معلم از برپای� نمایشگاه
مسـئول بسـی� بانـوان مسـجد امام صـادق)ع(، جـزو اولیـن 
افـرادی  بـوده  کـه پیشـنهاد تجمـع در میـدان گنبـد سـبز را داده 
اسـت. او می گویـد: بانـوان بسـیجی پایـگاه امام رضـا)ع( مسـجد 
امام صادق)ع( بعد از شهادت قائد امت اسامی تصمیم گرفتند 
در محله سرشـور مطابق بسـیاری از نقاط شـهر برای حمایت از 

آرمان هـای نظـام جمع شـوند.
مریـم فاتحـی می افزایـد: روزهـای اول تعدادمـان کمتـر بـود اما 
بعـد از چند شـب وقتی اهالی و کسـبه ما را در میـدان می دیدند،

خودجـوش به جمعیـت می پیوسـتند. کم کم پرچم ها رسـید و 
موکبـی برپا شـد تا پذیرایی نیز داشـته باشـیم.

او ادامه می دهد: هر شب در میدان از کودک و نوجوان تا پیرمرد 
هشتاد سـاله حضور دارند؛ این نشـان می دهد وقتی دل در گرو 

وطنت داشته باشی، فرقی نمی کند چند ساله باشی.
کنـون برگـزار  فاتحـی همچنیـن بـه ویژه برنامه هایـی کـه تا
و  نی جـز ا : سـخنر یـد ه  می کنـد و می گو ر شـا ، ا سـت ه ا شـد
برنامه هـای هر شـب اجتماع مردمی میدان گنبد سـبز اسـت 
کـه توسـط حجت الاسام والمسـلمین کیانـی، امـام جماعت 
مسـجد حـاج داداش، انجـام می شـود. در شـب های اعیـاد،

مولودی خوانـی و پخـش شـیرینی و در شـب شـهادت ائمـه 
اطهـار، مدیحه سـرایی برگـزار می شـود.

مسـئول بسـی� بانـوان مسـجد امام صـادق)ع( یادآور می شـود:
کن  مراسـم روز معلـم در میـدان برگـزار شـد تـا از بیسـت معلم سـا
محلـه قدردانـی شـود؛ همچنین نمایشـگاه کتاب برپـا و در آن،

کتاب هـای فرهنگـی و عقیدتـی بـه مردم معرفی شـد.

داوطلب کمک برای پخت ن�ورات
خانم هـای بسـیجی دسـت بـه کار شـدند و بـا همراهـی یکدیگر 
پخت و پـز را در مسـجد شـروع کردنـد؛ البتـه در این بیـن یکـی از 
بانوان داوطلب شد تا آماده سازی مواد و پخت اولیه را در منزلش 
انجـام دهـد. زهـرا براتـی اصالتـا اصفهانـی اسـت و چهار سـالی 
کن مشهد شده است؛«پخت غذا مانند آش رشته، می شـود سا
عدسـی، الویـه و کوکـو را در خانـه انجـام می دهـم و سـایر بانوان 

برای بسـته بندی و توزیع حضـور دارند.»
او ادامـه می دهـد: از همـان شـب اولـی کـه بـه اجتمـاع آمـدم،
دلـم می خواسـت کار متفاوتـی انجـام دهـم. وقتـی متوجـه 
شـدم مـردم مـواد اولیـه پخـت غـذا را می آورنـد، داوطلـب 
شـدم کـه آشـ�ز این مراسـم باشـم. بـا اینکه خـودم هم بیشـتر 
شـب ها در میـدان هسـتم، هیچ وقـت از آشـ�زی احسـاس 

خسـتگی نکـرده ام.

پایبند به آرمان های امام راحل
زن و مرد سالمندی در حاشیه میدان روی صندلی نشسته اند 
و هـر دو پرچـم ایـران را تـکان می دهنـد. اشـرف جبارپـور و 
همسـرش، بهمـن زنـوزی، با اینکـه هر دو پا درد دارند، بیشـتر 

شـب ها در میـدان حاضر می شـوند.
اشـرف خانم می گویـد: زانوهایـم را عمـل کـرده ام و نمی توانـم 
زیـاد روی پاهایـم بایسـتم. همسـرم نیـز جانبـاز جنـگ اسـت و 
به تازگـی عمـل قلـب بـاز انجـام داده ولـی هـر دو ما وظیفـه خود 
می دانیـم هنگامی کـه کشـورمان بـه حضـور مـا در خیابـان نیـاز 

دارد، در صحنـه حاضـر شـویم.
بهمن آقـا کـه هر چنـد دقیقـه، شـعار «جانـم فـدای وطـن» سـر 
می دهد، می گوید: سـال ها در جنگ تحمیلی مقابل دشـمن 
ایسـتادیم. مـا همـان ملتـی هسـتیم کـه هیـچ گاه در برابـر 
خواسـته های نامتعـارف دشـمنان سـر خـم نمی کنیـم و بـه 

آرمان هـای امـام راحـل و رهبـر شـهیدمان پایبنـد هسـتیم.
چیـزی تـا پایـان مراسـم باقـی نمانـده اسـت کـه از بلندگـو 
صـدای رهبـر شـهید پخـش می شـود. در چشـمان برخـی از 
شرکت کنندگان اشک حلقه می زند. چند نفری که در حاشیه 
میدان در حال تماشـا هسـتند، با شـنیدن سـخنان قائد امت 
اسـامی بـه جمعیـت ملحـق می شـوند و بـه یک بـاره صـدای 

حضـار بلنـد می شـود: ای رهبـر شـهیدم راهـت ادامـه دارد .

حضور خانوادگی در اجتماعات
همسـر و دختـرش در چند قدمـی او ایسـتاده اند و پرچـم می گرداننـد؛

خـودش هـم پرچمـی در دسـت دارد ولـی همـه حواسـش بـه جمعیـت 
اسـت به ویـژه بـه افـراد سـالمندی کـه گوشـه میـدان روی صندلـی 
نشسـته اند تـا مشـکلی برایشـان پیـش نیایـد. حمیـد رئیسـی، یکـی از 
اعضـای کانون فرهنگی شهید رئیسـی اسـت که از شـب بعد شـهادت 
قائد امت اسـامی در مراسـم اجتمـاع مردمی حضـور دارد. او می گوید:

کانون شهیدرئیسی با مسجد امام صادق)ع( در محله سرشور همکاری 
دارد و از دو روز بعـد از راه افتـادن اجتمـاع مردمی در میدان سـبز، توزیع 

پرچـم  را بر عهـده گرفتیم.
حمیدآقـا بـه همراه خانـواده در میدان حضـور دارد؛ پدر، مـادر، خواهر و 
برادرش هم هر شـب در کنارش هسـتند و هر کدام از آن ها در گوشـه ای 
خدمـت می کننـد؛«بـرای سیسـتم صوتـی، بـرادرم فعـال اسـت و بـرای 
پذیرایی، پدرم در موکب خدمت و چای و نذورات مردمی را توزیع می کند.»

او دلیـل حضورشـان به صـورت خانوادگـی را عشـق بـه ولایـت و آب و 
ک کشـورش عنـوان می کنـد و می افزایـد: حضـور مـا در اینجـا فقـط  خـا
یـک هـدف دارد؛ اینکـه بـه دشـمنان بگوییـم ذره ای از عقایدمـان 
کوتـاه نمی آییـم و راه رهبـر شـهیدمان همچنـان ادامـه دارد. ایـران 

وطـن ماسـت و آن را بـه دسـت اجنبـی نخواهیـم داد.

کشورمان هستیم با تمام وجود پای
یاسمین زهرا نازی، ده ساله است. او همراه خواهر بزرگ ترش نازنین زهرا 
کـه سیزده سـال دارد حـدود دو هفته اسـت که به صـورت خودجوش،
غرفـه ای بـرای بچه هـا برپـا کرده انـد و خودشـان آن را اداره می کننـد.
یاسـمین می گویـد: بـرای اینکـه بزرگ ترها خیالشـان از بچه هایشـان 
راحت باشد و از طرفی بچه ها سرگرم شوند، در این غرفه به آن ها کاغذ 
و مدادرنگی می دهیم تا نقاشـی بکشـند. یک شب هم عکس ترام� 

را روی دیـوار نصـب کردیم تا بچه ها با موشـک کاغذی به آن بزنند.
یاسـمین با همـان زبان کودکانه اش توضیح می دهد: شـب های اول 
بـا پـدر و مـادرم پرچم تـکان می دادم امـا کم کم من و خواهـرم تصمیم 
گرفتیـم کاری انجـام دهیـم کـه کمـک بزرگ ترهـا باشـیم؛ بـه همیـن 

دلیـل غرفـه کـودک را راه انداختیم.
او هر شـب به میدان می آید حتی زودتر از خانواده اش؛«گاهی ممکن 
اسـت مـادرم نتوانـد همـراه مـا باشـد؛ چـون خانه مـان همیـن نزدیکـی 
اسـت و بانـوان پایـگاه بسـی� مسـجد امام صـادق)ع( مـا را می شناسـند 
مـن و خواهـرم می آییـم و در پذیرایی کمـک می کنیم تا بـا این کارمان 

بگوییـم که همیشـه و بـا تمام وجودمان، پای کشـورمان هسـتیم.»

داوطلب کمک برای پخت ن�ورات
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ل  و ی ا حسـین محمـد | ی د ‌منشا ا سـمیر
�هارده سـال دارد و از �هـار سـال قبـل، مکبـر 
مسجد امام رضا)ع( در رباط طرق شده است.

او علاوه بـر مکبـری، در فعالیت هـای مسـجد 
نیـز حضـور دارد و همـراه خانـواده در اجتماعـات 

شـبانه محله شـرکت می کند. آشـنای� او با مسـجد 
از کودکی و به واسطه پدرش شکل گرفته است؛ پدری 

کـه از نمازگـزاران مسـجد بـوده و زمینـه ارتبـاط او بـا فضای 
مسـجد را فراهـم کـرده اسـت.

حسـین در حـال حاضـر در کلاس هـای روخوانـی، روان خوانـی و 
تجوید قرآن شرکت می کند و هدفش حف� قرآن است. همچنین 
قصـد دارد در آینـده، کلاس های حف� را دررباط   طرق   برگزار کند تا 
علاقه منـدان بتواننـد بـدون نیـاز بـه رفت وآمـد بـه دیگـر محله هـا 

در این مسـیر شـرکت کنند.

�ه کسی تو را با مسجد آشنا کرد؟○●�
پدرم از نمازگزاران مسـجد محله مان اسـت. هر روز که برای اقامه نماز 
می رفـت، مـرا هـم بـا خـودش می بـرد. این طـور بـود کـه بـا نمازگـزاران و 

محیط مسـجد آشـنا شدم.

�طور مکبر شدی؟○●�
با مکبر قدیمی مسـجد تمرین می کردم. بعد از مدتی آنچه را می گفت،

حف� شده بودم. کاس چهارم دبستان بودم که خادم مسجد دستم 
را گرفت و گفت «امروز مکبر باش.» خیلی اسـترس داشـتم، اما او به من 

اطمینان داد که از عهده این کار برمی آیم.

لا اشتباه هم کردی؟○●� تا حا
یک بار، آن هم همان اوایل. زودتر از امام جماعت، ذکر رفتن به سجده 

را گفتـم و نمازگزاران به سـجده رفتند، در حالی که امام 
جماعت هنوز رکوع را تمام نکرده بود. امام جماعت 

نماز را شکست و گفت دو باره نماز بخوانیم.

در مکبری �ه �یز اهمیت دارد؟○●�
دقت و هماهنگی با امام جماعت بسیار مهم است.

مـردان وقـت نماز امـام جماعـت را می بیننـد، اما 
بانـوان به خاطـر اینکـه از طریـق مکبـر بـا امـام 
جماعـت هماهنـگ می شـوند، بایـد در بیـان 

ذکرهـا دقـت کـرد. در صورتی کـه دیرتـر یـا زودتـر 
ذکـری را بگویم ، نمازشـان اشـتباه می شـود.

در این مدت �ه تأ�یری روی ○●�
هم سن و سال هایت داشته ای؟

چنـد نفـر از دوسـتان و بچه های محله بـه مکبری 
عاقه منـد شـدند. بـرای آن هـا آمـوزش گذاشـتم و 

یادشان دادم که چطور باید مکبر خوبی باشند.
حتی برای بار اول کنارشـان ایسـتادم تا استرس 
کمتری داشـته باشند. حالا یک لیست پن� نفره از 
بچه های مکبر دارم که به نوبت مکبری می کنند.

از فعالیت های دیگرت در مسجد بگو.○●�
از دو سـال قبـل به کمـک بچه های مسـجد، موکبی به راه 
انداخته ایم که در آن، در همه اعیاد و عزاداری ها نذری توزیع 
می کنیم. این موکب را بچه ها اداره کرده و بزرگ ترها در جمع آوری 
نـذورات کمکمـان می کننـد. همـه اهالـی محلـه بـه ما لطـف دارند 
و حتـی کسـبه بـه ما تخفیـف می دهند. در گروه سـرود مسـجد هم 
عضو هستم. گروهمان در مراسم  مسجد برنامه اجرا می کند.

و ○●� هزینه هـا  در  اسـت  شـده  لا  حـا تـا 
باشـید؟ داشـته  کسـری  نـ�ری  توزیـ� 

شـکر خدا تا به حـال نه در هزینه ها و نـه در توزیع 
کـم نیاورده ایـم. بـه نظـرم ایـن عنایـت ائمه)ع(

بـه ما بچه هاسـت.

محلـه ات ○●� بـرای  داری  دوسـت 
بدهـی؟ انجـام  کاری  �ـه 

تـا حـالا توانسـته ام بیست سـوره کوچـک قـرآن را 
حفـ� کنـم.در رباط طـرق کاس هـای حفـ� قـرآن 
نداریـم و دوسـت دارم زمانی کـه حافـ� قـرآن شـدم،
کاس هـای حف� قرآن را در محله ام برپا کنم؛ بدین 
شکل دختران و پسرانی که می خواهند در این مسیر 
قـدم بگذارند، بدون دغدغـه رفت و آمد و هزینه ها به 

آنچـه عاقـه دارنـد، می پردازند.

ی| مقابـل مسـجد پنج تـن)ع( جمعیـت زیـادی  محبوبـه‌فرامـرز
ایستاده اند. آن قدر تعدادشان زیاد است که صدای شعار دادنشان 

تـا �ند خیابـان آن طرف تـر هم می رسـد.
آرام آرام به تعداد شرکت کنندگان در تجم� افزوده می شود. ساعت،
۹شب را نشان می دهد. جمعیت در حالی که شعار می دهند، به 
سمت خیابان کوهسنگی به راه می افتند و پر�م �رخان مقابل 

م�سسه جوانان آستان قدس رضوی می ایستند.
دقایقـی بعـد، سـینی های سـاندوی� روی هـوا دست به دسـت 
قایـان و تعـدادی بـه بانـوان  می شـود. تعـدادی از آن هـا بـه آ
سـ�رده می شـود تـا بیـن جمعیـت توزیـ� شـود. ایـن پ�یرایـ� 
حاصـل تـلاش بانـوان بسـیجی پایـگاه شـهید مصطفی زاده 

مسـجد پنج تـن)ع( اسـت.

ایده های� برای رون� تجمعات○●�
ره اجتماعـات محلـه  بـا )ع( در معـاون فرهنگـی مسـجد پن� تـن
بهشـتی می گویـد: بعـد از شـهادت قائـد امـت اسـامی، نمازگـزاران 

مسـجد و اهالـی محلـه بهشـتی هـم مانند همه مـردم در محات 
و شـهرهای دیگـر بـه خیابـان آمدنـد.

فهیمه خاوری ادامه می دهد: بنا بر تصمیم هیئت امنای 
مسـاجد محلـه، قـرار شـد اجتمـاع، اول جلـو مسـجد 

برگزار شود، سـ�س جمعیت به خیابان کوهسنگی 
مقابـل م�سسـه جوانـان آسـتان قـدس بـرود. از 

� داد. به مرور در جلسات  روز سوم این اتفاق ر
پایـگاه بسـی�، ایده هایی برای پررونق شـدن 
ح شـد. بالاخـره بـه ایـن  ایـن تجمعـات مطـر

نتیجـه رسـیدند کـه هـر بـار پول جور شـد، هشـتصد پرس سـاندویچ  
آمـاده  کـرده و بیـن حاضـران در تجمع توزیـع کنند.

ح را اجرا کردند و تا حالا  بانوان محله از ابتدای سـال جاری این طر
چهاربـار بـرای جمعیـت هشـتصد نفری سـاندویچ آمـاده کرده انـد.
عاوه بر ایـن، در این مدت برای حافظان امنیت در گشـت شـبانه،

هـر بـار پنجاه پرس سـاندویچ تهیـه می کنند.
بـه گفتـه خاوری، بـرای تهیه ایـن سـاندویچ ها هفت نفر به صورت 
ثابـت همـکاری می کننـد و شـش نفری هـم از بانـوان محلـه بـرای 
کمـک، سـاعاتی از وقتشـان را در مسـجد می گذراننـد. پـول ایـن کار 

خیـر را هـم خیـران و نمازگـزاران مسـجد پرداخـت می کنند.

١١ساعت خاطره انگیز○●�
زهـرا موسـوی بانـوی بسـیجی مسـجد پن� تـن)ع( اسـت. او هـم یکـی از 

بانوانی است که در تهیه ساندویچ نذری برای تجمع همکاری می کند.
او می گویـد: یـک بـار کـه قـرار بـود پـوره سـیب زمینی درسـت کنیـم،

مسـئولیت کار بـا مـن بـود. پانزده نفـر بودیـم و بـا همـکاری هـم از 
۱0صبح تا ۹شـب در مسـجد کار پخت و پز و سـاندویچ درست کردن 

را به عهـده داشـتیم.
زن هـای محلـه دور هـم جمـع می شـوند و وقتشـان بـا آشـ�زی،
گ� و گفـت و ذکـر صلوات و ... می گذرد؛«  دوسـت دارم من هم کاری 

کنـم و بـه قولـی یـک سـر کار را گرفتـه باشـم.»

مردم هوای هم را دارند○●�
کنان خیابان رودکی است که بیشتر شب ها  سـحر مایی یکی از سا
همـراه دختـرش، نازنیـن و همسـرش بـه تجمـع مـی رود. او معمولا با 
خـودش سـاندویچ کوچکـی از خانـه برمـی دارد؛ چـون دخترش کم 
غـذا می خـورد و زود گرسـنه می شـود. مایـی می گویـد: هفتـه پیش،
کـی دختـرم در خانـه جـا مانـد. بـرای همسـرم کاری  کیسـه خورا
پیـش آمـد و او مجبور شـد مـن و دخترمـان را بـرای نیم سـاعتی تنها 
بگـذارد. غافـل از اینکـه نـه کلیـد داشـتم و نـه تلفـن همـراه. حتی 

بـا خـود کارت بانکـی یا پـول برنداشـته بودم.
چنـد دقیقـه از رفتـن همسـرم نگذشـته بـود کـه نازنیـن 
شـروع کـرد بـه جی� کشـیدن. فهمیـدم گرسـنه اسـت.
یکـی از خانم هـای بسـیجی رفت و با دو سـاندویچ 
پـوره سـیب زمینی برگشـت. دختـرم سـاندویچ 
را روی هـوا قاپیـد و بعـد از خوردنـش بـه خواب 
رفـت. خانـم مایـی می گویـد: خـدا بـه باعث و 

بانـی اش خیـر بدهـد.

بانوان بسی�ی مس�د �ن� تن(ع) بارها از اجتماع �نند�ان ���را�ی �رده ا ند

ما �� �� �وشه کار را می �یری�
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امید محله

عیدگاه

را گفتـم و نمازگزاران به سـجده رفتند، در حالی که امام 
جماعت هنوز رکوع را تمام نکرده بود. امام جماعت 

نماز را شکست و گفت دو باره نماز بخوانیم.

در مکبری �ه �یز اهمیت دارد؟
دقت و هماهنگی با امام جماعت بسیار مهم است.

مـردان وقـت نماز امـام جماعـت را می بیننـد، اما 
بانـوان به خاطـر اینکـه از طریـق مکبـر بـا امـام 
 بایـد در بیـان 

 در صورتی کـه دیرتـر یـا زودتـر 
 نمازشـان اشـتباه می شـود.

در این مدت �ه تأ�یری روی 
هم سن و سال هایت داشته ای؟

چنـد نفـر از دوسـتان و بچه های محله بـه مکبری 
 بـرای آن هـا آمـوزش گذاشـتم و 

از دو سـال قبـل به کمـک بچه های مسـجد
انداخته ایم که در آن

می کنیم. این موکب را بچه ها اداره کرده و بزرگ ترها در جمع آوری 
نـذورات کمکمـان می کننـد

و حتـی کسـبه بـه ما تخفیـف می دهند
عضو هستم. گروهمان در مراسم  مسجد برنامه اجرا می کند

�●○
باشـید؟ داشـته  کسـری  نـ�ری  توزیـ� 

شـکر خدا تا به حـال نه در هزینه ها و نـه در توزیع 
کـم نیاورده ایـم

تـا حـالا توانسـته ام بیست سـوره کوچـک قـرآن را 
حفـ� کنـم

نداریـم و دوسـت دارم زمانی کـه حافـ� قـرآن شـدم
کاس هـای حف� قرآن را در محله ام برپا کنم

شکل دختران و پسرانی که می خواهند در این مسیر 
قـدم بگذارند
آنچـه عاقـه دارنـد

نوجوان محله طرق ۵ ن�ر از رفیقان� را در مس�د آموزش داد

ک�س مکبری برای 
�� م�له ای �ا
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 برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه 7و۸ کد بالا را اسکن کنید

در پی تماس شهروندان با شهرآرامحله و همکاری اداره عمران منطقه 8، دریچه فاضلاب بهسازی شد

تأمین امنیت عابران

کنان محلـه امام رضا)ع( در  نجمه‌موسـوی‌زاده| چند نفـر از سـا
پیام های متعدد ، از خالی شدن آسفالت دور دریچه فاضاب 
بین کوچه ملک الشعرای بهار ۱۸ و 20 به شهرآرامحله گفتند.
شهروندان در پیام خود اشاره کردند که نبود آسفالت، باعث 
سسـت شـدن دریچـه فاضـاب شـده و خطـر زمیـن خـوردن 
و افتـادن عابرپیـاده بسـیار زیـاد اسـت. همچنیـن ممکـن 
 اسـت لاسـتیک خودروهـا هنـگام پـارک داخـل ایـن دریچـه

 بیفتد.
بــا پیگیــری شــهرآرا محله و همــکاری ســبحان ضیایــی، 
رئیــس اداره عمــران و حمل ونقــل شــهرداری منطقــه ۸، 
دور دریچــه   بــا اجــرای آســفالت ســرد مرمــت شــد تــا رضایــت 

شــهروندان کســب شــود.

بازخورد

با پیگیری شهرآرامحله و همکاری اداره خدمات شهری منطقه8 مشکل اهالی برطرف شد

رفع مزاحمت ساختمانی در کوچه بستان

نجمه‌موسوی‌زاده| شهروند محله امام رضا)ع( از مزاحمت ملک مسکونی در حال ساخت 
در یکـی از کوچه هـای خیابـان بسـتان بـه شـهرآرامحله خبـر داده بـود. او در پیـام 
خـود نوشـته بـود: «مدتـی اسـت در همسـایگی مـا آپارتمانـی در حـال سـاخت اسـت. 
کنان کوچـه گرفتـه اسـت  سـر و صدا و مزاحمت هـای آن از یـک طـرف آسـایش را از سـا
و از طـرف دیگـر شـن و ماسـه ها را وسـط کوچـه تخلیـه می کننـد، به طوری کـه عبـور 
خودروهـای سـواری سـخت شـده اسـت. ایـن اقـدام عاوه بـر سـد معبـر باعـث آزار 

همسـایگان هـم شـده اسـت.»
بـا پیگیـری شـهرآرامحله و انتقـال ایـن موضـوع بـه ابوالقاسـم عابدینـی، رئیـس اداره 
خدمـات شـهری شـهرداری منطقـه ۸، نیروهـای سـد معبـر در محـل حضـور یافتنـد و 
بـا صـدور اخطاریـه، جلـو مزاحمت هـای ایـن ملـک در حـال سـاخت را گرفتنـد. مالـک 

پـس از ایـن اخطـار، ماسـه ها را از کوچـه جمـع  کـرد.

بازخورد

رضایت اهالی سرشور با پیگیری شهرآرا محله و اقدام اداره ترافیک شهردای منطقه 8 جلب شد

جابه جایی تابلو دردسرساز در اسرع وقت

نجمه‌موسوی‌زاده| علی قاسمی، رئیس شورای اجتماعی 
محلـه سرشـور، در پیامـی بـه شـهرآرامحله گفـت: «حدود 
سه ماه است که ملکی در کوچه سرشور 23 تخریب شده 
اسـت. جلـو ایـن ملـک، تابلـو ورود ممنوعـی نصـب شـده 
اسـت کـه جانمایـی فعلی آن مناسـب نیسـت ولازم اسـت 
این تابلو جابه جا شـود. درباره همین موضوع با ۱3۷ نیز 
کنـون اقدامی صـورت نگرفته   تمـاس گرفتـه شـده ولی تا

است.»
بـا انتقـال ایـن پیـام از سـوی شـهرآرامحله بـه سید سـعید 
موسوی بزاز، مسئول امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
منطقه ۸، در بازه زمانی کمتر از 24 ساعت، تابلو  جابه جا 

شد تا رضایت اهالی محله سرشور کسب شود.

بازخورد


